
ë  درگذشــت آیت الله هاشمی رفســنجانی در زمره
اتفاقاتــی بــود که شــوک بزرگی بــه جامعــه ایران و 
فضای سیاســی آن وارد کرد و پس از آن شاهد وداع 
باشــکوه مــردم با مرحــوم هاشــمی بودیــم، اگرچه 
در ایــن بــاره زیاد ســخن گفته شــده، شــما دلیل آن 
شــوک زدگی جامعه و در عین حال حضور گسترده 

مردم در مراسم تشییع  ایشان را در چه می دانید؟
به نظر می رســد رحلت ناگهانی ایشان همانند 
بــه  شــوک  یــک   ،1392 ســال  در  صلاحیتــش  رد 
جامعه وارد کرد و افکار عمومی نســبت به ایشان 
احســاس مظلومیــت کرد. بخشــی از ایــن واکنش 
هم بــه دلیــل احســاس نگرانــی وعــدم اطمینان 
مردم نســبت به آینده خودشــان بــود زیرا تا پیش 
از آن همیشــه آقای هاشــمی به عنوان کسی که در 
بزنگاه هــای تاریخی و ســخت ترین شــرایط کشــور 
قابــل تکیــه اســت و بــا کمــک وی انقلاب و کشــور 
از بحــران عبــور می کنــد مطــرح بود. چنــان که در 
تابستان سال 1360 و غوغای ترورهای همزمان با 
جنــگ این اتقاق افتاد، در تابســتان 1367 هم که 
ما در جبهه ها بدترین شــرایط را داشــتیم، ایشــان 
جنــگ را بــه صلحی پایــدار تبدیــل کرد. در ســال 
1368 و بــا فقــدان امام، همراه رهبر انقلاب شــد. 
در ســال 1376در آســتانه دوقطبی شــدن جامعه 
بــا برگــزاری انتخابــات دوم خرداد ایشــان اعتماد 
عمومی به صندوق های رأی را حفظ کرد. ایشــان 
در ســال 1392 نیــز با وجود رد صلاحیت، شــکاف 
ســال 1388 را ترمیم کرد. خب چنین شخصیتی 
که همیشه محل اتکای مردم بوده است، دیگر در 

بین ما نیست.
ë  دی مــاه 95 و دی مــاه 98 را می تــوان از حیــث

تأثیرگــذار  و  مانــدگار  چهــره  دو  دادن  دســت  از 
کشــور در ارتباطــی معنایــی قــرار داد. شــما اخیــراً 
در  کــه  اشــاراتی  مبنــای  بــر  گفت وگویــی   در 
روزنوشــت هــای آیــت الله هاشــمی بــه دیدارهــا 
یــا گفت وگوهایشــان بــا شهیدســردار حاج قاســم 
ســلیمانی شــده، به رابطــه تنگاتنگی که از گذشــته 
دور تا آخرین روزها میان  ســردار شــهید ســلیمانی 
و پــدر گرامیتــان جریــان داشــته اشــاره کرده اید. با 
تسلطی که بر متن آن خاطرات دارید و نیز بر اساس 
مشــاهدات عینی که داشــته اید، جنس آن رابطه را 

چگونه تعریف می کنید؟
آیــت الله  و  ســلیمانی  ســردار  ارتبــاط  جنــس 
هاشــمی رفســنجانی دو گونه بود؛ نخســت ارتباط  
قلبــی و قبلی این دوشــخصیت کــه از دوران دفاع 
مقــدس شــکل گرفته بــود و حاج قاســم بــه دلیل 
فرماندهــی لشــکر 41 ثــارالله کرمــان و بــه نوعــی 
همشــهری بودن بــا آیت الله، با ایشــان صمیمیت 

و صراحــت داشــت و مطالــب و نظــرات انتقــادی 
خــود را نســبت بــه عملکــرد نیروهــای نظامی در 
جنگ منتقل می کرد. این ارتباط در دوران ریاست  
جمهوری آیت الله هاشــمی رفسنجانی با توجه به 
علاقه حاج قاسم به محرومیت زدایی و سازندگی 
افزایش یافت و تنگاتنگ تر شــد. امــا ارتباط  کاری 
سردار سلیمانی به عنوان فرمانده نیروی قدس با 
آیت الله پس از ریاســت جمهوری بود که با توصیه 
رهبــر انقــلاب بــه عنــوان فرمانــده کل قوا، ســردار 
ســلیمانی گــزارش و اطلاعــات لازم بــه آیــت الله 
هاشــمی رفســنجانی را ارائــه می کــرد و از نظــرات 
ایشــان بهره می برد تا به نوعی هم عملکرد ســپاه 
قدس بهبــود یابد هم آیت الله هاشــمی در توجیه 
سایر مســئولان اطلاعات لازم را داشته باشد. البته 
ایــن همه به معنای عدم تفاوت ســلیقه و نظرات 
کارشناســی بین این دو شــخصیت نبــود و آیت الله 
هاشــمی در حوزه سیاست خارجی و فعالیت های 
بــرون مــرزی دیدگاه هــای خــاص خــود را داشــت 
کــه در مصاحبه و ســخنرانی های ایشــان منعکس 

است.
ë  حــالا خیلی هــا از جــای خالــی آیــت الله ســخن

می گوینــد، همچنــان که از نبود ســردار ســلیمانی و 
فقدان تأثیرگذاری مثبت او یاد می کنند. طی چهار 
ســال گذشــته در چه مقاطعی بیش از هــر زمان خلأ 
حضور آیت الله هاشمی را در مسائل رخ داده حس 
کرده ایــد و تبلــور ایــن فقــدان را در فضای سیاســی 

چگونه تحلیل می کنید؟
آیت الله هاشــمی رفســنجانی، نماد میانه روی، 
عقلانیــت و در نظر گرفتن مصالح انقلاب و مردم 
بــود و شــاید امروز بیــش از هر زمان  دیگــری، این 
نــگاه در فضــای احساســی و هیجانــی جامعــه بــا 
عملکرد افراطیون دو طرف تضعیف شــده است. 
اینکــه مــا آرمان هــا و اهــداف خــود را بــه گونــه ای 
مطرح کنیم که امکان تحقق آن را نداشــته باشیم 
و بعد معیشــت عمومی و حداقل هــای لازم برای 
زندگــی مــردم را به خطــر بیندازیم، افراط اســت. 
در مقابل هم اینکــه همه خصوصیات ویژگی های 
ایــران اســلامی و انقــلاب را نفــی کنیم و بــه دنبال 
تجدیــد نظرطلبی و نفی همه چیز باشــیم، تفریط 
است. البته افراط، تفریط می آورد و تفریط، افراط. 
میانه روی هم با حاکمیت افراط و تفریط تضعیف 
می شود و در نتیجه هیجانات، عقلانیت به حاشیه 

می رود.
ë  فکر می کنید به لحاظ ایجابی مرحوم هاشمی چه

نقشــی در عرصه سیاسی داشــت که از آن به عنوان 
پشــتوانه جریان هــای اعتدالــی و اصلاح طلب یاد 

می شد؟

البته تنها رحلت آیت الله، در این شــرایط مؤثر 
نیســت، بلکه عوامل دیگری نیز دخیــل بودند. به 
طــور کلــی جریان های افراطــی یکدیگــر را تقویت 
می کننــد. خلاصــه آنکه افــراط افراط مــی آورد. بر 
این اســاس بــه قــدرت رســیدن ترامــپ در امریکا 
و رفتارهــای افراطــی او علیــه ایــران یکــی از دلایل 
دیگری بود و برخی احســاس کردنــد که در مقابل 
ترامــپ بایــد مثل خــود او رفتــار کــرد. در حالی که 
عقلانیت ایجاب می کند وقتی شــما با یک دشمن 
طــرف هســتید، هوشــمندانه تر رفتــار کنــی و بهانه 
دستش ندهی و در زمان مناسب و با روش مناسب 
پاســخ بدهی تا  در این تقابل، آســیبی که می بینی 
کمتریــن هزینه و بیشــترین اثر را به همراه داشــته 
باشــد. نقش آقای هاشــمی در این شــرایط همین 

تعدیل مواضــع تندروها و عقلانیت بود. مناســب 
اســت در اینجا خاطره مشترکی از سردار سلیمانی 
و آیــت الله هاشــمی رفســنجانی نقــل کنــم کــه در 
جریان بحران ایران و افغانستان در سال 1377 که 
به شــهادت دیپلمات های ما در مزار شریف منجر 
شــد، اکثر مســئولان وقت معتقد به پاسخ نظامی 
ایــران بــه طالبــان بودنــد؛ امــا آیــت الله هاشــمی 
رفســنجانی بــا آغــاز یک جنــگ و برخــورد نظامی 
موافق نبود. ایشان در خاطرات خود مرقوم کرد که 
در میان همه فرماندهان و مسئولان، منطقی ترین 
تحلیل و راهبرد مربوط به ســردار ســلیمانی بود و 
بقیــه به صــورت احساســی خواســتار یــک واکنش 
بودنــد. جالب اســت کــه در نهایت همیــن توصیه 
سردار ســلیمانی که مورد تأیید و حمایت آیت الله 
هاشمی رفســنجانی قرار داشــت به موافقت رهبر 
انقــلاب نیز می رســد و کشــور از غلتیدن بــه دامان 

یک جنگ باز نگه داشته می شود.
ë  آنچــه در اذهــان از آیت الله هاشــمی باقی مانده

است چهره روحانی است که به نحوی آرمانگرایی 
را بــا واقــع گرایی سیاســی پیونــد داده بــود و به نظر 
می رسد مواضع ایشــان حتی در حوزه های فرهنگی 
و اجتماعی هم چه در ســال های ریاســت جمهوری 
و چه پس از آن نوعی روزآمــدی و پذیرش تحولات 
مختصــات  اساســاً  مــی داد.  نشــان  را  پیرامونــی 
چارچــوب فکری مرحــوم هاشــمی که از ایشــان به 
عنوان لیدر میانه رو یاد می شــد، چیســت؟ اعتدال 
چــه  رفســنجانی  هاشــمی  منظــر  از  میانــه روی  یــا 

ویژگی هایی داشت؟
بــر  مبتنــی  میانــه روی  و  اعتــدال  اســاس 
بــا آیــه  آموزه هــای اســلامی اســت کــه در قــرآن 
کریمه »وجعلنا امتا وســطا« از آن یاد شده است. 
میانه روی از نظر روش شناسی مبتنی بر عقلانیت 
و منطق اســت و بــا قاعده »کلما حکــم به العقل 
حکم به الشــرع« که یعنی احکام عقلانی، احکام 
شرعی هم هســت، منطبق است. ستون سوم این 
نگرش، آیه کریمه »لایکلف الله نفســا الاوسعها« 
اســت. یعنــی خداونــد از شــما بــه انــدازه تــوان و 
استطاعت تان انتظار دارد و تکالیف سنگین و غیر 
قابل انجام را نباید برخود تحمیل کنید. در ســیره 
اهل بیت و روایــات نیز انبوهی از آموزه های دینی 
مؤیــد میانــه روی وجــود دارد و در مجمــوع دین و 
دینــداری بــا میانــه روی باقی می مانــد.  رفتارهای 
افراطــی و هیجانــی اگرچــه ممکن اســت در کوتاه 
مــدت، توده هــای مــردم را تحریــک کنــد و شــور 
زیــادی ایجــاد کنــد، امــا در درازمــدت بــرای اداره 
جامعــه به شــعور باید تکیه کنیم نه شــور، چرا که 
عواطــف و هیجانــات همانقــدر کــه زود تحریــک 
می شــوند، زود هم فروکش می کنند و برمی گردند 

و حتی علیه موج اولیه می شوند.
ë  در زمان حیات آیت  الله هاشــمی برخی حملات 

و تخریب ها علیه ایشــان زیــاد بود.  شــما این موج 
تخریب را صرفاً متوجه شــخص آیت الله می دانید 

یا بیشتر معطوف به مکتب فکری و اعتدالی او؟
تخریــب کننــدگان عمدتــاً افراطیــون جامعــه 

هســتند که آیت الله هاشمی رفسنجانی را به عنوان 
مانعــی در برابــر خــود می دیدنــد و بــرای اینکــه 
تأثیرگذاری ایشان را کاهش دهند، سعی می کردند 
بــا تهمت و دروغ و تخریب، موقعیت و محبوبیت 
ایشان را کم کنند و در مواقعی نیز به صورت نسبی 
موفقیت هایی داشتند اما با گذشت زمان، سلامت 
و مظلومیت ایشــان بــه مردم اثبات شــد و دیدیم 
که ردصلاحیت ایشــان، تبدیل به موج بزرگی شــد 
کــه نتیجــه انتخابــات ریاســت جمهــوری یازدهم 
را تغییــر داد. همچنــان که بالاترین رأی به ایشــان 
در آخریــن انتخابــات خبــرگان رقم خــورد. پس از 
رحلت ایشــان نیز جریانات افراطــی و تفریطی، با 
ادامــه تخریــب ایشــان به عنوان ســمبل میانه روی 
و عقلانیــت و اعتــدال ســعی دارند کــه چهره های 

میانه رو را تضعیف کنند.
ë  ایــن روزهــا موضوع سیاســت خارجــی و برجام

دوبــاره بــه صــورت برجســته در رســانه ها و محافل 
سیاســی مورد توجه قرار گرفته اســت و دو قطبی بر 
ســر چگونگی مواجهه با دنیای غرب و امریکا ایجاد 
شــده، فکر می کنید اگر آیت الله هاشمی زنده بودند 

چه راهکار یا توصیه ای پیشنهاد می دادند؟
برجــام یک دســتاورد بزرگ برای دیپلماســی 
کشــور بــود. دســتاوردی کــه بــا صلــح بــا عــراق و 
پایــان جنــگ تحمیلــی قابل مقایســه اســت، چرا 
کــه برجــام کشــور را از بند هفتم شــورای امنیت و 
قطعنامه هایــی کــه بــا اجمــاع اعضــا و حتی رأی 
مثبــت چین و روســیه به دســت آمده بــود و ایران 
را در خطــر برخــورد نظامی شــورای امنیــت قرار 
مــی داد خــارج کــرد. شــاید بتــوان گفــت برجــام 
تــلاش یک دهه جریان صهیونیســتی جهت انزوا 
و حــذف ایــران از معادلات جهانــی را خنثی کرد. 
بــه همیــن دلیــل هــم ترامــپ از آن خارج شــد و 
اســرائیل بشــدت بــا آن مخالــف بود. در شــرایط 
فعلــی کــه ترامــپ در حــال خــروج از کاخ ســفید 
اســت مــا باید از هزینه های ســنگینی کــه طی این 
ســال ها در مقاومت علیــه یکجانبه گرایــی امریکا 
پرداخــت کرده ایــم، بــه بهتریــن وجه اســتفاده و 
حقوق خودمان را تثبیت کنیم. برجام یک بســتر 
مناسب برای این رویکرد و دستیابی به این هدف 
اســت. در مقابــل جریانی که می خواســت در این 
سال ها ما را وادار کند تا در سناریوی صهیونیستی 
حرکــت کنیــم می خواهــد ســنگر برجــام را بــرای 
مصون بــودن از حمــلات جریان اســتکباری از ما 

بگیرد.
ë  اخیــراً آقــای ســیدمرتضی نبــوی روایتــی درباره

دیــدگاه آیــت الله هاشــمی بــه مناســبات ایــران و 
امریــکا در حــوزه سیاســت خارجی داشــتند. شــما 
در توضیحی اشــاره داشــتید که چنیــن مواجهه ای 
بــه این شــکل که نبــوی مطــرح کــرده، در خاطرات 
آیت الله هاشــمی مطرح نشــده اســت. به نظرتان 
این ارجاعات یاران دیروز و منتقدان امروز آیت الله 

چه مبنایی دارد؟
نــگاه آیــت الله هاشــمی بــه سیاســت خارجی 
ایــن بــود که مــا بایــد به گونــه ای عمــل کنیــم که 
اهــداف و آرمان هــای خــود را بــدون وارد شــدن 
آســیب بــه مــردم و انقلاب بــرآورده کنیــم. تفکر 
ایشــان در حوزه سیاســت خارجی را شــاید بتوان 
در دکتریــن »ام القری« توصیــف کرد که می گوید 
مصلحــت اســلام و هــدف انقــلاب اســلامی، در 
قالــب توانمنــد شــدن و تقویــت و حفــظ ایــران، 
به عنوان ام القری جهان اســلام محقق می شود و 
از اقداماتــی که ایران و انقلاب را به خطر بیندازد 
بایــد پرهیز شــود. این نگاه تأکیــد دارد که ما باید 
در برابــر امریــکا به عنــوان یک قــدرت جهانی که 
اصطکاک هــای فراوانــی بــا انقــلاب اســلامی در 
ابعــاد گوناگــون دارد، هوشــمندانه عمــل کنیم و 
نگذاریــم کــه تمرکــز این غــول جهانی، به ســوی 
بعضــی  شــود.  هدف گیــری  مــا  بــه  زدن  آســیب 
رفتارهــا بــا امریــکا و تنــش زایــی، تنهــا بــه نفــع 
جریــان صهیونیســتی اســت. در حالــی کــه اتفاقاً 
یکــی از راه هــای مقابلــه می توانــد تنش زدایی در 
سیاســت خارجی، ایجاد وحدت در جهان اسلام 
دیپلماتیــک  نیرومنــد  جبهــه  آوردن  به وجــود  و 
علیه صهیونیســتم و اســتکبار باشد؛ بدون آسیب 
دیــدن و بدون آنکه بیشــترین هزینه ها را به خود 
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آرمانگرایی در چارچوب 
عملگرایی

آیت الله هاشـــــــــــــمی 
بــه   رفسنجـــــــــــــــانی 
لحــاظ مشــی و شــیوه 
دارای  سیاســت ورزی 
کــه  بــود  خصیصــه ای 
از کمتر سیاســتمداری 
معاصــر  دوران  در 
از  پــس   خصوصــاً  و 
انقــلاب دیده شــده اســت. همین شــیوه متمایز 
هم جایگاهی ویژه و متفاوت به او بخشــیده بود. 
وی از معدود سیاســتمدارانی بود که موفق شده 
بود تلفیقــی کارآمد و اثربخش از »آرمان گرایی« 
و »عملگرایی« را به طور همزمان پیاده کند. این 
ویژگــی البته نــه فقــط در دوران مســئولیت های 
پــس  از انقــلاب، بلکه از همان گام های نخســت 
ایشــان در دوران نهضــت مبارزاتــی علیــه رژیــم 
پهلــوی قابل مشــاهده و رصــد اســت و می توان 
یافــت.  نشــانه های متعــددی در خصــوص آن 
به عبــارت خلاصــه و دقیق تر، آیت الله هاشــمی 
رفســنجانی از معــدود سیاســتمدارانی بــود کــه 
چارچــوب  در  آرمانگرایــی  پیگیــری  به دنبــال 
عملگرایی سیاســی بود و مهمتر اینکه توانســت 
در دو مقطــع قبل و پــس  از انقلاب، چه در مقام 
یــک مبــارز و چــه در مقــام یــک مســئول عالــی 
رتبــه و یکــی از رهبــران سیاســی نظــام این مهم 
را عملیاتــی کنــد. بــر همیــن مبنا همان طــور که 
کارنامــه وی را باید با لحــاظ این خصیصه تقریباً 
منحصر به فرد ایشــان بررسی کرد، برای بررسی 
آثار فقدان ایشان هم باید همین مهم را در نظر 

داشت.
آیــت الله هاشــمی بــه اعتبــار همیــن ویژگی، 
ســتون اصلی ایســتادن در مقابل افراط و تفریط 
در عمــل سیاســی بــود. هیــچ تردیــدی در ایــن 
نیســت که پس  از ایشــان این موقعیت به شــکل 
مشهودی خالی مانده و عنصری متناسب با این 
جایــگاه و کارکرد نتوانســته آن نقــش را بر عهده 
بگیرد. این مهــم از آنجا اهمیت دوچندانی پیدا 
می کند که شــاهد هســتیم نوعی دوقطبــی رو به 
تشــدید کــه یک طــرف بــر آرمان گرایــی صرف و 
دیگــری بــر عملگرایی محــض تأکیــد دارند، در 
حال ســیطره بر فضای سیاسی و اجتماعی کشور 
هســتند و در این میان هیچ نیروی تعادل بخشی 

مؤثری هنوز ابراز وجود نکرده است.
چهار سال فقدان آیت الله هاشمی حداقل در 
ابعــاد اجتماعی بــر فرآیند پیگیــری عملگرایانه 
آرمان هــا تأثیــر منفــی خــود را گذاشــته اســت. 
گســتره این تأثیر اگر در ســطوح سیاســی تعمیق 
شــود، آنــگاه می تــوان از آســیبی بــزرگ و حتــی 
خطرآفریــن یاد کرد. مســائل داخلــی و خارجی 
کشــور مــا، از اقتصــاد مــردم و فرهنــگ عمومی 
گرفتــه تــا روابــط منطقــه ای و بین المللــی ما در 
شــرایط فعلی آنچنان متأثــر از فضای دو قطبی 
تنــش میــان آرمانگرایــان و عملگرایــان محض 
شــده و ایــن دو تفکــر با چنان ســرعتی مشــغول 
مختلــف  ســطوح  در  خویــش  گفتمــان  توزیــع 
از آن به عنــوان یــک  جامعــه هســتند کــه بایــد 
تهدید یاد کرد. در فضای میانه این دو گفتمان و 
گرایش سیاســی آماده چند طیف وسیع و وزینی 
از نیروهای اجتماعی و سیاســی حضور دارند اما 
نمی توان منکر کاهش  و افت اثر آنها در تحولات 
و معادلات شــد. امروز فقدان آیت الله هاشــمی 
رفســنجانی و مهمتــر از آن خــأ بــه وجــود آمده 
بابــت این فقــدان در فضــای یاد شــده واقعیتی 
اســت کــه نیروهــای متمایــل بــه سیاســت ورزی 
اعتدالی باید آن را به رســمیت بشناسند. مهمتر 
امــا به بحث گذاشــتن این ســؤال اســت که برای 

عبور از این خأ چه باید کرد؟
بواقــع بایــد گفــت حفــظ میــراث عقل گرایی 
سیاســی که در پی دهه های متمــادی از تحولات 
و اثرگــذاری نیروهایــی چــون آیــت الله هاشــمی 
رفسنجانی حاصل شــده، در شرایط کنونی بسته 
بــه بحث بر ســر همیــن پرســش و یافتن پاســخ 

مقتضی برای آن است.
بی شــک در فضــای امــروز ایــران کم نیســتند 
سیاســتمداران و شــخصیت هایی که هم مفهوم 
آرمان گرایــی در چارچــوب عمل گرایــی را درک 
می کننــد و هم به پیگیــری عملیاتی و اجرای آن 
ایمــان دارنــد. مهــم این اســت که ایــن چهره ها 
چگونــه از جزایــری نســبتاً منفرد تبدیــل به یک 
نیروی متشــکل سیاسی شــوند. این کاری بود که 
آیت الله هاشــمی رفسنجانی با وجه کاریزماتیک 
شــخصیت خــود و ســابقه و اعتبــاری که داشــت 
اردوگاه  هــم  امــروز  مــی داد.  انجــام  بخوبــی 
اعتدالگرایی سیاســی ســخت نیازمند این اســت 
که یک رهبری سازمان دهنده و متشکل کننده در 
بین خود پیدا کند. رهبری که اگر دیگر نمی تواند 
در یک فرد متبلور شــود، باید به فکر تبلور آن در 

یک ساختار بود.
بدون چنین پیش بینی و ابتکار عملی می توان 
گفــت که بخش زیادی از میراث و دســتاوردهای 
سیاســتمداران محاســبه گر و عقل گرایی ایرانی و 
از جملــه آیت الله هاشــمی رفســنجانی به عنوان 
یکــی از بزرگ ترین آنها در تاریخ معاصر کشــور، 
در فضای کشــاکش دوقطبی های کنونی در خطر 
از دست رفتن قرار خواهد گرفت. با این توصیف 
نه فقط برای برخی توفیقات جناحی، بلکه برای 
نیــل به منافع عمومی تــر و درازمدت تر ایرانیان، 
تلاش برای عبور از شــرایط خــأ حضور آیت الله 
هاشمی رفســنجانی و چاره جویی بــرای پر کردن 

آن یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.
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محسن هاشمی  در گفت و گو با »ایران« از مشی سیاسی آیت الله هاشمی می گوید

تحقق آرمان ها بدون آسیب به مردم و انقلاب
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آیت الله هاشمی رفسنجانی، 
نماد میانه روی، عقلانیت و در 

نظر گرفتن مصالح انقلاب و 
مردم بود و شاید امروز بیش 
از هر زمان  دیگری، این نگاه 

در فضای احساسی و هیجانی 
جامعه با عملکرد افراطیون 

دو طرف تضعیف شده است. 
اینکه ما آرمان ها و اهداف 

خود را به گونه ای مطرح 
کنیم که امکان تحقق آن را 

نداشته باشیم و بعد معیشت 
عمومی و حداقل های لازم 

برای زندگی مردم را به 
خطر بیندازیم، افراط است. 

در مقابل هم اینکه همه 
خصوصیات ویژگی های ایران 
اسلامی و انقلاب را نفی کنیم 
و به دنبال تجدید نظرطلبی و 
نفی همه چیز باشیم، تفریط 

است

غلامعلی رجایی 
مشاورسابق 

آیت الله هاشمی 
رفسنجانی

در  شــخصیت هایی  اندک شــمارند 
طــول تاریخ که علی رغم رســیدن به 
قــدرت، آن هم در کشــور بــزرگ و با 
عظمتــی همچــون ایــران، به عنــوان 
یک وطن پرســت واقعی، تمام توان 
خود را برای اقتدار و پیشرفت کشور و 
افزایش همبستگی ملی به کار بندند 

و خود را وقف مردم و کشور کنند.
آیت الله فقید هاشــمی رفســنجانی بدون تردید یکــی از نوادر 
تاریــخ معاصــر ایران زمین اســت که علی رغم همــه هجمه های 
بدخواهانــه مخالفــان، تــا آخریــن لحظــات عمــر پربرکــت خود، 
تــلاش بی وقفــه برای پیشــرفت و توســعه ایــران را به عنــوان یک 
هدف ارزشــمند دنبال کــرد و به عنوان پرچمــدار گفتمان اعتدال 
و میانــه روی، بــه تکیه گاهــی بــرای نخبــگان کشــور با هــر گرایش 
سیاســی و سلیقه ای تبدیل شــد. شــخصیتی فراجناحی که در هر 
مقام و منصبی که قرار گرفت به آن جایگاه اعتبار بخشــید و فراتر 
از جریانات سیاســی همه تــوان خود را برای جلوگیــری از انحراف 

انقلاب و اصلاح امور اداره کشور به کار بست و شجاعانه در مقابل 
تندروی و افراط گرایی ایستاد و البته در این راه، سختی های فراوانی 
را متحمــل شــد و به صــورت مســتمر از ســوی تمامیت خواهان و 
جریــان اقتدارگــرا مــورد تخریب و توهیــن قرار گرفــت و علیرغم 
دانستن بسیاری از اسرار و ناگفتنی ها، صبورانه و با سعه صدری کم 
نظیر، مشــکلات را برای اعتلای نام ایران اسلامی به جان خرید و 
از جــان و آبروی خود برای حفظ نظام، پیشــرفت کشــور و دفاع از 
رهبری مایه گذاشت. مشــی اعتدالی هاشمی رفسنجانی با تأکید 
بر بهره مندی از خردجمعی و ایجاد همگرایی میان همه نخبگان 
و شــخصیت های مؤثر کشــور بدون توجه به ســلایق سیاسی آنان 
که موجب محبوبیت روزافزون آیت الله در میان مردم شــده بود، 
باعث شــد جریــان دگم اندیــش و انحصارطلب نه تنهــا در زمان 
حیات ایشــان بلکه پس از گذشت حدود چهار سال از رحلت این 
بزرگمــرد نیز همچنــان از نام، یاد و منش آیت الله فقید وحشــت 
داشــته باشــد و تلاش خود را برای کم رنگ نشــان دادن اقدامات 
صورت گرفته از ســوی وی، حتی با جعــل و تحریف تاریخ، تداوم 
بخشــد. بــاور هاشــمی رفســنجانی به میانــه روی و تعامــل، حتی 

در سیاســت خارجــی مورد نظــر وی نیز در مقاطــع مختلف پس 
از انقــلاب کاملًا مشــهود بود و اغراق نیســت اگر ایشــان را معمار 
تعامل ســازنده با جامعه جهانی بخصوص کشــورهای منطقه و 
همســایگان در تاریــخ جمهوری اســلامی بدانیم. در ایام ســالروز 
درگذشت این شخصیت برجسته کشورمان ذکر این نکته ضروری 
و البته کاملًا محســوس اســت که فاصله گرفتن تصمیم سازی در 
ایران از مشــی اعتدالــی، خردورزانه و جامع نگر آیت الله هاشــمی 
رفســنجانی که بشــدت مخالــف اداره کشــور با یک تفکر و توســط 
یــک جریان فکــری بود، مشــکلاتی را در کشــور ایجاد کرده اســت 
و خــأ سیاســتمداری مؤثــر که توان ایســتادگی در مقابــل تحجر و 
عوام فریبــی را داشــته باشــد و بتوانــد پدرانــه دوســتداران واقعی 
ایران و اســلام را در کنار خود جمع کند و امید به اصلاح امور اداره 
کشــور را در دل ها زنده نگهدارد کاملًا احساس می شود. آنچه این 
روزها باعــث افزایش اختلافات داخلی، تقویت نگاه های حذفی، 
تضعیف بی وقفه جمهوریت نظام، سرخوردگی بدنه کارشناسی و 
نخبگان، رشد چشمگیر رفتارهای پوپولیستی در داخل کشور شده 
و افزایش تنش با جامعه جهانی را در عرصه سیاست خارجی به 

دنبال داشــته و منجر به بی اعتمادی و نارضایتی های مردم شده 
اســت، همه و همه حاکی از آن اســت که حوزه تصمیم ســازی در 
ایران بیش از گذشته به مشی عقلانی و اعتدالی آیت الله هاشمی 
رفســنجانی نیاز دارد تا هم در داخــل و هم در حوزه بین الملل به 
سیاســت تنش زدایی و تعامل بازگردد و کشــور را از ســقوط به دره 
بحران هــای جبران ناپذیر حفظ کند. ذکر این نکته ضروری اســت 
کــه تاریخ ســازانی کــه خــود را وقف مردم و ســرزمین ایــران زمین 
کرده انــد بــرای همیشــه در قلــوب مردم جــای خواهند داشــت و 
برخــی بداخلاقی های مبتنی بــر تمامیت خواهی و انحصارطلبی 
نمی تواند برای همیشه واقعیت ها را کتمان و حقایق را پنهان کند. 
به همین دلیل علیرغم تلاش های نافرجام برخی بدخواهان در 
تحریــف و جعل تاریخ برای حذف آیت الله هاشــمی رفســنجانی 
و نادیــده انگاشــتن نقش مؤثــر وی در مبارزات، پیــروزی و تثبیت 
انقــلاب، فرماندهــی دفاع مقــدس و دوران ســازندگی و اقدامات 
کــم نظیــر ایشــان در مناصب مختلف، نام هاشــمی رفســنجانی 
در تک تــک صفحــات تاریخ نظام جمهــوری اســلامی و در قلب 

هواداران پرشمار وی جاودانه خواهد ماند.
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ت
ش

دا
اد

ی

محمد سالاری 
رئیس شورای 

مرکزی حزب 
همبستگی

ان
یر

/ ا
ری

صف
اد 

سج

تصویر آیت الله هاشمی رفسنجانی در ذهن اغلب ما که در حوالی انقلاب سال 57 به دنیا 
آمدیم از همان روزهایی شکل گرفته که تلویزیون او را با خنده رویی خاص خودش نشسته 

در جایگاه ریاست مجلس نشان می داد. 
نوجوانی مان هم در زمانه ای طی شــد که هاشــمی رفســنجانی رئیس جمهــوری بود. حالا 
دیگــر کم کــم می فهمیدیم که راســت و چپ یعنــی چه و هاشــمی با اینکه از یک تشــکل 
روحانی راستگرا و ســنتی سربرآورده بود با سیاست تعدیل اقتصادی دولتش و مواضع به 
تعبیر آن روزگار ساختارشکنانه گاه و بی گاهی که در مصاحبه ها و سخنرانی مطرح می کرد 

پایه های جریانی را می گذاشت که بعدها به راست یا اصولگرای میانه رو معروف شد. 
دانشــجو که شدیم او دولت را به چپ های اسلامی تحویل داده بود که در لباس نو دوخته 
اصلاح طلبــی اولیــن وظیفه شــان را نقد بــی محابای هاشــمی تعریف کرده بودنــد و برای 
اغلب ما آن نقدها مســبب هیجان خوشــایندی بود که از طلوع دورانی جدید خبر می داد 
و برآورده شــدن آرزوی نقد صاحبان قــدرت. گرچه همه دولت مســتعجل بود و در همان 

کتاب ها و روزنامه های منتقد هاشمی خلاصه ماند.
اردیبهشت 92 شاید بسیاری از ما باور نداشتیم که چگونه به جمع دلبستگان به حضور 
دوباره او در جایگاه ریاســت جمهوری تبدیل شــده ایم و چگونه با خبــر رد صلاحیتش در 
خود فــرو رفتیم. با این حــال او یکی از همان معــدود چهره هایی بود که توانســت ما را به 
رفتــن دوباره پای صندوق های رأی ترغیب کند و سیاســتمداری دولت ســاز باشــد. بماند 
که در ســال های پس از برجام بســیاری از مردم  به توانایی اش در ادامه دادن گره گشــایی از 

مسائل چند ده ساله سیاست داخلی و خارجی بیش از هر زمان دلبسته بودند. 
امیدواری که غروب یکشــنبه 19 دی 1395 با درگذشــت آیت الله هاشــمی رفســنجانی 
بســیاری را در بهــت و نگرانی نســبت بــه آینده فــرو برد. حالا 4 ســال پــس از آن فقدان با 
محســن هاشــمی رئیس شــورای شــهر تهــران و فرزند ایــن روحانی مبــارز تاریــخ انقلاب 
گفت وگــو می کنیــم؛ در حال و هوایی که با ســالگرد شــهید ســلیمانی از فرماندهان ســپاه 
نزدیک به آیت الله درآمیخته است و پرسش از نسبت میان اندیشه این دو چهره اثرگذار 

را ناگزیر می کند.

مهراوه خوارزمی
خبرنگار


